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  ژك لكاننظريةتحليل انقلاب روحي سنايي بر اساس 

 

  1سارا فرضي

2د مهدي زرقانيدكتر سي   

  چكيده 

پيونـد  . قان آورده استرا پيش روي محقّن رشته اي چشم اندازهاي تازه اي       اين روزها مطالعات بي   
وتـاه معلـوم شـده كـه        ت ك در همين مـد    اما   ،در ايران سابقه اي طولاني ندارد      ادبيات   كاوي و  روان

كـاو   لكـان ـ روان   نظريـة  . بـراي هـر دو رشـته مفيـد باشـد     چنين تحقيقاتي تا چه اندازه مي تواند
ه و گاه تعيـين كننـده اي   و روايتهاي ادبي ما را به نتايج جالب توج شخصيتها فرانسوي ـ در تحليل 

لكـان در  » مان نفساني انـسان ساخت« نظرية كوششي است در جهت استفاده از ،اين مقاله . مي رساند 
حيـث  «: ل مي شود  ئبراي ساختمان نفساني آدمي سه ساحت قا       نظريه اين .سنايي شخصيت   تحليل
در روايتهـاي افـسانه اي نقـل        آن چـه     بر خـلاف   .»حيث واقع «و  » ساحت رمز و اشارت   «،  »خيالي

 انقلاب روحـي،    در طي  بلكه او    ،بروين نشان مي دهد كه زندگي سنايي دو دوره اي نبوده          . شده، د 
 ژك لكان   نظريةما در اين مقاله سعي خواهيم كرد با استفاده از           . سر گذرانده است   از   سه مرحله را    
يـح مـي        نظريـة نخست،  .  انقلاب روحي سنايي را توضيح دهيم      ةمراحل سه گان    ژك لكـان را توض

مراحـل  ،  نظريه تفاده از سعي خواهيم كرد با اس    سپس  . دهيم تا مبناي تئوريك تحليلمان روشن شود      
در ضمن بررسي، ارتباط منطقي ميان اشعار سـنايي بـا هـر    .  زندگي سنايي را توضيح دهيم    ةسه گان 

  .  زندگي او نيز تا حدود زيادي روشن خواهد شدةيك از مراحل سه گان
  .اتكاوي و ادبي ت، ژك لكان، روان سنايي غزنوي، تحليل شخصي:ها كليد واژه

                                                
   farzisara@yahoo.com، نويسندة مسؤول     مشهدكارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي دانشجوي   � �

  irzarghani@yahoo.com        زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدگروهدانشيار � �
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   درآمد-1

اشـعار سـنايي وجـود      سـازگار در   نا هاي متفاوتي در مورد وجود مفاهيم متناقض و ظـاهراً         تحليل
و گـاه شـاعري بـا    » مايـه دون«و » كهتـر «اه به عنوان شاعري ؛ تناقضاتي كه باعث شده او گ  دارد

ل درونـي سـنايي ابهامـاتي    ساز تحـو هنوز در مورد شرايط زمينه    . 1هاي والا نام برده شود    انديشه
اي هـا و حكايـات تـذكره      تر از آن است كه افسانه     بروين مسأله پيچيده   . د ة و به گفت   د دارد وجو

  .2كنندمطرح مي
كـه تمايـل    دهنـد   نـشان مـي     و نقيض منابع سـنّتي     ضدهاي   بر خلاف روايت   تحقيقات جديد 

- حكايت ديوانة لاي خـوار آمـده         كه در  چنان-اي، نه رويدادي افسانه   سنايي به مفاهيم عرفاني   

 سـيري   ويا او همزمان با سـفر بيرونـي خـود         گ.  تدريجي بوده است   لاتبلكه پيامد تحو   -است
ـ     .اسـت ا هم در درون تجربه كـرده      لي ر تحو   ـه هـاي بازتـاب ايـن تجرب ي و بيرونـي او در   درون

اش ارتبـاط  موجـود در زنـدگي او و مـضامين شـعري      دهد كه ميان ابهامـات      اشعارش نشان مي  
 لكاني به طـور اخـص     كاوي     روان وكاوي     روان هاي علم ري تكنيك به كارگي . نزديكي وجود دارد  

  .  به ما كمك كند آنهايح علمي و توضقلاب روحي سنايييابي علل و عوامل انتواند در ريشهمي
ا بـراي هـر     تكاملي ر ـلي سيري تحو  دهداختمان نفساني آدمي ارائه مي    تحليلي كه لكان از س    

 افراد در جريان اين تكامـل  ةين امكان وجود دارد كه لزوماً هم    اگرچه ا . انساني در نظر مي گيرد    
حقيـات اخيـر در     به دليل وجود قرايني در متن آثار سنايي و با در نظر گرفتن ت              اما   ،قرار نگيرند 

. ، اين احتمال وجود دارد كـه او ايـن سـير تكـاملي را از سـرگذرانده باشـد                 شناسي سنايي ةزمين
 نظريـة توان با استفاده از     ي چگونه م  :گيرد در همين نقطه شكل مي     دقيقاًپرسش اصلي اين مقاله     

  .مند توضيح دادل روحي سنايي را در ساختاري نظام تحولكان

  لكان نظرية نيي تب-2

كـاوان معاصـر     ترين روان ترين و برجسته  ، از مهم  )م1981–1901( كاو فرانسوي   روان ،لكانژك  
ثيرگـذارترين  أ؛ او از تاسـت  فرويد داشـته   نظريةني مباني   شك سهم بسزايي در بازخوا    بوده و بي  

 ـ            كاوي     روان ران سنّت متفكّ   بـاليني  ةپس از فرويد است كه عقايـدش تحـولي شـگرف در تجرب
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رغـم پيچيـدگي،     او علي  نظرية. دميدكاوي     روان اي در نهضت  آورد و روح تازه   فراهمكاوي    روان
 پـذيري  گذاشـت و قابليـت تفـسير       يسفه تأثير مهم  هاي مختلفي همچون نقد ادبي و فل      بر زمينه 

 را بـه صـورت   يهاي لكانپردازان پس از او را بر آن داشت تا آموزه         نظريهاش، متفكّران و    نظريه
حيـث   :قايل مي شود   انسان سه ساحت     ي ساختمان نفسان  براي نظريه اين.  در آورند  يك مكتب 

 اين مقاله برآنيم با استناد بـه همـين سـاحات        در. 3 و حيث واقع   2ساحت رمز و اشارت    ،1خيالي
نماييمي سنايي را بررسيل و انقلاب روحسه گانه، تحو .  

   آينهة، مرحليحيث خيال :21ـ

 خـود بـه   نظريةتبيين در او . 3 دهدي لكان را تشكيل مي ساحات نفساننظرية ي مبنا 4مرحلة آينه 
بـه  . پـردازد مي ا زمان دستيابي به زبان تكلمّ    سير تكويني كودك از ابتداي تولدّ ت      تحليل و تفسير    

همزمـان بـا     ،كه حدود سنين شش تا هجده ماهگي اسـت          آينه ةمرحل اين ترتيب كه كودك در    
كـه   حـال آن . شناسـد باز مـي  خويش 6به عنوان من را 5آن تصوير  تصوير خود در آينه،   ةمشاهد

 آينـه   ة مرحل ـ همين طي.  است 7ييسم نارسيس  اساساً يامن و تصوير آينه    دوتايي ميان    ةاين رابط 
 ايجاد  ،متفاخرمن  نفساني يا   من  عملكرد اصلي اين    . گيردشكل مي  كودك   8من نفساني است كه   

 و مرحلـة  ي تا در بنـد حيـث خيـال   ي بنابراين آدم.بر ضمير ناآگاه آدمي است 9حجابي از غفلت
  . خويش گرفتار استيآينه است، در حقيقت در دام من نفسان

ايجـاد   11شـعف در او احـساس     ،  ديدن تصوير در آينـه      پس از  كودك 10يفتگيخودشحالت  
 ديدهآينه  در )Gestalt( راي اولين بار كالبد خود را به شكلي منسجم و كلّي         كه او ب   چرا ؛دكن مي

                                                
1- Imaginaire 
2- Le Symbolique   
3- Le Reel 
4- stade du miroir 
5- Image 
6- Ego 
7- Narcissism 
8- Le Moi 
9- Me Connaissance 
10- Narcissism  
11- Jubilation 
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، 1حس تسلطّ  اين .شودغرق مي  تسلطّ   و احساسي سرشار از پيروزي      به طور خيالي، در    و   است
زيـرا كـودك در ايـن سـنين در عـين             اسـت؛    و فريبندة حيـث خيـالي     همان نيروي فسون آميز     

 و بـه بيـاني       پنـدارد  يكه خود را مـستقل م ـ       در حالي  ،وابستگي كامل به پدر و مادر خود است       
  .برد به سر ميخيال استقلاللكاني در 

در  بزرگـسالان ممكـن اسـت        ةبلكه با مـشاهد    ،نه تنها در آينه    2فريبندگي و فسون   احساس
داند و به طور خيـالي خـود را         ودك آنها را واجد چنين تسلطّي مي      چرا كه ك   ،اد شود ايجكودك  

 بـا آنـان برمـي آيـد؛    خويش  3هويت انطباقسازي يا همانند صدددر فرض كرده و همانند آنها 
در  .شكل مي گيـرد    خود دارد،  4همنوع اساس تصويري كه كودك از     يعني من نفساني كودك بر    

ي كند اطـوار و      سعي م  داده، كودك همنوعان خود را مورد تقليد قرار         ،يت هو جريان اين انطباقِ  
اين پديداري است كه در حدود سه سـالگي كـودك رخ مـي دهـد و                  .ون آنها را تكرار كند    ؤش
 نـسبت بـه     اوكه از درك نادرسـت       كودك   5خودبيگانگي ازپايان  . است  آينه لةمرحطة نهايي   نق

  .زمان صورت مي گيردهمين  درشده بود، تصوير خود ناشي 
 6 ذاتـي  انقـسام مانع آگاهي از     خودبيگانگي از و غفلت من نفساني با ايجاد   ،  در حيث خيالي  

 ـ   ي ـ شود، ا  ي وارد م  ت به ساحت رمز و اشار     ي آدم يوقت . است ي آدم وجود  را در   ين انقـسام ذات
 ،بنابراين. است انقسام ذاتي اي از غفلت بر اين      ايجاد پرده من نفساني   ترين كاركرد   مهم. ابدي يم

، ي، تفـاخر و خودشـيفتگ     يدرك نادرست از خـود و ديگـر        با   يمساو،  ي در من نفسان   يگرفتار
فرد  اين امكان وجود دارد كه علي رغم رشد جسماني،         لكان   نظرية در   . و فسون است   يفريبندگ

شد  ر ،ي با رشد تقويم   ي؛ يعن بماند حيث خيالي  درپيوسته   ده و وارد نش  به ساحت رمز و اشارت    
پيدا نكنديتشخصي .  

                                                
1- Maitrise 
2- Captation 
3- Identification 
4- Semblable 
5- Alienation 
6- corps morc 
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   ساحت رمز و اشارت:22ـ

در گفتـيم كـه     . نهـد ي كودك به ساحت رمز و اشارت گام م        همزمان با دسترسي به زبان تكلمّ،      
وجـود    ذاتـي انقـسام مانع آگـاهي از   ودبيگانگيخ از و غفلت من نفساني با ايجاد، حيث خيالي 

 مانع از آن مي شود كـه فـرد   خري دروغين بدين معنا كه من نفساني با ايجاد تفا        .مي شود آدمي  
 ـ.  حقيقتي كه بيانگر انقسام وجودي اوسـت  ؛نسبت به حقيقت ذاتي خود، آگاه شود       ت ايـن  ماهي

و  )25 :1381،ليمـولّ (  بسيار نزديك اسـت  ،اندخوانده وجود برزخي  قدماي ما  آن چه    انقسام به 
د آدمي همواره ميـان دو امـر        است كه وجو   اين   ،ي يا انقسام وجود   يبرزخحالت  اين   از مقصود

  ورود بـه .درگير اسـت ـ ...  وخير و شرّ ،مهر و كين ،تاريكي و روشني ،خوبي و بدي  ـمتناقض
 حالـت . كنـد  و ما را از ايـن انقـسام آگـاه مـي             است غفلت ة، پايان مرحل  ساحت رمز و اشارت   

 بمانـد؛ كـشمكش  شود وجود آدمي در اين ساحت همواره دچار جـدال و          ميباعث   بالاي  برزخ
 نزديـك    و گاهي بـه حيـث واقـع        حيث خيالي را در سير تكويني دروني گاهي به        جدالي كه او    

  . كندمي

او  .يابـد خود را در دنياي واقعيات باز مـي       كودك  و  رود   غفلت كنار مي   ةپرددر اين مرحله،    
احـساس   حاصـل از   شـعفي  در ،خويـشتن خـويش    از  تاكنون مجذوب تصويري فريب آميز     كه

  تمنّا همين زمانشود و از  د پدر با ممنوعياتي رو به رو مي       ورو حال همزمان با    غرق بود،  ،سلطّت
هـا در ايـن     درك واقعيت  .گـردد ايجاد مي  او در كه همان مطلوب واقعي است،       1غير آرزومندي و

   مطلوب واقعي من كيست؟: قرار مي دهد  زندگيپرسشترين  او را در برابر اساسي،ساحت
 و بـه دنبـال آن       لنگـد يك جاي كـار مـي      آيد كه به اصطلاح    زماني به وجود مي    سش پر اين

اين گمشده چيزي است     .كند مي  جستجو  را وادار به   و او  كنددرون فرد بروز مي   در  گمشده اي   
جاي  است،   يحيث خيال  كه كودك در     يتا زمان . داردقرار 2 در بعد واقع   وضمير ناآگاه   به  مربوط  

 همزمان با ورود به    اما   ،شودبا نقش مادر پر مي     مطلوب واقعي است      همان خالي اين گمشده كه   

                                                
1- L Autre  
2- le reel 
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كودك درمي يابد كه مادر مطلوب ـ  كه نماد قانون است  ـو نيز ورود پدر  و اشارتساحت رمز
  . واقعي او نيست و از اين پس همواره در جستجوي مطلوب واقعي خود در حركت خواهد بود

 كـودك تـا زمـان حـضور در        اسـت،    جايگاه و مقام  هر چيز يك     بيش از    »غير«جا كه    از آن 
 اصـلي  ةواقعي و گمشد »غير« و جزئي در غفلت از 1ارتباط با غيرهاي كوچك در حيث خيالي

 همواره در تكاپوي پر كـردن  ، واقعية در طلب گمشد،با ورود به اين ساحت    اما   .به سر مي برد   
 هرگـز پـر   2اي پي مي برد كه اين خلأ   كه در نقطه   ن، تا اي  اين خلأ از طريق زبان تكلمّ برمي آيد       

  .نخواهد شد 

  حيث واقع :23ـ

در بخش قبل گفتيم كه فاعل برزخي در صدد پر كردن جاي خالي گمشده كـه همـان مطلـوب                   
كه قابـل    عنصري است نامسما   3مطلوب گمشده  اما   ،م بر مي آيد   واقعي است از طريق زبان تكلّ     

نمي گنجـد و از آن بيـرون رانـده           رمز و اشارت  ة  در حيط مين اعتبار   دقيقاً به ه  ناميدن نيست و    
مطلـوب  لكـان معتقـد اسـت        .توان از آن سخن گفـت     در دسترس ما نيست و نمي      لذا .شودمي

كه بر زبان جاري    است  چيزي    و آن  »بايستي آن را بازيافت   مي« ولي هيچ گاه گم نشده،    گمشده
 ؛آورد كه حاوي تمامي حقيقت است     د مي وهم را پدي  اين ت  اما   ،شود و قابل تشخيص نيست    نمي

ل آمديتوان به كشف آن نا كه ميحقيقت تام.      
لكـان جـستجوي    . دارد در حالتي از هجران دايم نگـاه مـي          نفس برزخي را   ،گمشدهمطلوب  

در شـكل   . است مدور تشبيه كرده   ةمي مطلوب گمشده را در ارتباط با ديگر مطلوبات به پيچ          ئدا
غافل از نوع اصلي حركتـي اسـت كـه در            است و  متوجه مطلوبات متعدد   »فاعل نفساني « ،»ب«

 اصـلي   ة نفس برزخي در پي بازيافتن مطلوب گمشد       ،در اين نوع حركت    .مي بينيم » الف«شكل  
لي استو او.    

                                                
1- autre 
2- Beance 
3- Objet perd 
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بات مختلف، پيوسته مبتني بر يـاد حـسرت    آرزومندي آدمي نسبت به مطلو  ،به عبارت ديگر  
    در حـول  ، بـه دنبـال مطلـوب گمـشده     حركت دورانـي  .ليآميزي است از مطلوبات اصلي و او

در  »فاعل نفـساني  «. فضايي خالي صورت مي گيرد و تكرار مداوم آن مدلول همين فقدان است            
 ا از سر مي گيـرد  و حركت خود ر دسترسي پيدا كند به مطلوب گمشدهنمي شودهر دور موفقّ  

   . )266-7:همان(

ايـن مواجهـه     زيـرا  ، آن صـحبت كنـيم     ة قادر نيستيم دربـار    ،  هنگام مواجهه با حيث واقع      
ر         همواره،اي بيش نيست و     لحظه  ـ .اسـت  همـراه بـا وحـشت و تحيـ  از آن فاصـله     يي وقت ـ  حتّ

 يو شـهود   شـبيه حـالات كـشف        يچيـز . توضيح دهيم را   آن    نيست كه بتوانيم   يگيريم زبان  يم
 و از مرزهـاي محـدود   ستي ممكن نيان عقلانيوب تنگ بچهار چدر  كه صحبت از آن  يعرفان

 قلمرو تجربي و طبيعي است كه كدهايي كه در        )51: 1380پورنامداريان،( در مي گذرد     ات حسي
  ذهني است كه حالت ناآگاهي را تجربه كرده اسـت،          ةاشعاري از اين دست، داده مي شود زاييد       

 ، ناگزيريم كه مدلولهاي قـراردادي را ناديـده گرفتـه          ،گريز در شعر   ي فهم اين عناصر واقع    ما برا 
  . )223-225 :همان(هاي مرتبط با آن در نظر بگيريم كلمات را با واژهمفاهيم 

در رفتارهاي عارفان پيوسته از اصطلاحاتي نظير دهشت، وحشت و حيرت ياد مي شود كـه               
كه مشتمل بـر سـخنان      ات  اصطلاح شطحي . همين ساحت نفساني  ناظر است بر ورود عارفان به       

 آنهـا ايـن   . شـود ين لحظات عارفان به كار گرفته مـي       ستيز عرفاست براي چن   گونه و منطق  وحي
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 حال« رواني را    تهايگونه كيفي«-   تي روحاني كـه بـر آدمـي وارد مـي شـود و بـه                 به معناي كيفي
 در   لكـان  نظريـة گونه است كـه در        حدودي همان   تا هات اين كيفي  .ـ ناميده اند   عت مي گذرد  سر

 قابل دسترسي نيست و آدمي تنها مي توانـد لحظـه اي             ي كه  ساحت . مي خوانيم  حيث واقع مورد  
زدگي نگه مي دارد و غرابـت آن از ايـن            فرد را در حالتي از مات      ،حيث واقع . با آن مواجه شود   

يش عاجز از ناميدن آن است، زيـرا  م خوروست كه آدمي در حيطة شناخت خود و در زبان تكلّ          
  زبـان از گفـتن بـاز مـي مانـد           ،حيث واقـع  با   در مواجهه . ت رمز و اشارت نمي گنجد     در ساح 

  . )274-5: 1381،موللي(
 عبارت است از ساحت خود فريبي كـه آدمـي           حيث خيالي  : مي توان گفت   به بياني ساده تر   

 ةارت است از سـاحت آگـاهي و نقط ـ      و اشارت عب   رمز در آن با حقيقت هر چيز بيگانه است و        
 حقيقت كه بـه دليـل       آن عبارت است از مواجهه با       حيث واقع  آغاز جستجو در مسير حقيقت و     
آدمـي را در مـسير    همـواره غيـر قابـل دسـترس بـاقي مانـده،          ناتواني آدمي از مواجهـه بـا آن،       

  .دهدم قرار ميئجستجوي دا

  پس از تجربة حيث واقع :24ـ

كـاوي     روان غايـت . به عنوان يك هدف در نظر گرفتـه مـي شـود           كاوي     روان اين مرحله در  
دنبـال مـي كنـد    كاوي   روان در جريان كاو     روان  هدفي كه يك   ؛مواجهة فرد با حيث واقع اوست     

گر به جايگاهي است كه پس از رويارويي با حقيقـت وجـودي، بتوانـد اسـتقلال       رساندن درمان 
ات ين تجربه، خود را در هـدايت اميـالش بـا مقتـضي     خود را حفظ كرده و از اين پس در ساية ا          

 افراد در مواجهه بـا خويـشتن        ةهمذكر اين نكته ضروري است كه لزوماً        . اجتماعي سازگار كند  
 اينان در عرف لكان افرادي هستند كه بـه جايگـاه ذهنـي            .مراجعه نمي كنند  كاو     روان خويش به 

و بـه ايـن اعتبـار، آنهـا را          هند  در اين جايگا   لكان معتقد است شاعران      .رسيده اند كاو     روان يك
مـن بـه ايـن       «: ونه مي گويد  گ  و در ستايش يكي از نويسندگان اين       مي داند كاو     روان جلوتر از 

: 1381كـديور،  (»مـي دانـد   را من آموزش مي دهم او بدون مـن      آن چه    نكته كرنش مي كنم كه    
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 1 است كه لكـان تفـاوت مطلـق   ن همايتي بلند تكامل شخص   دست يابي به اين جايگاه     .)43-41
  .مي نامد
قدر سخت مي نمايد كه آدمي ترجيح مـي دهـد تـا               گاه آن  2مواجهه با خويشتن خويش       

    بـا  هـر چنـد    . زندگي اش باقي بماند  ةشته شد ع آور سناريوي از قبل نو     پايان عمر در تكرار تهو
ات ا با مقتضيمي گردد خود ر  عبور از آن، ديدگاههاي او نسبت به جهان اطراف تغيير يافته قادر             

را پيمـوده  دست يابي بـه تفـاوت مطلـق لكـاني        مسير   ما معتقديم سنايي   .اجتماعي سازگار كند  
 او حيث واقع را تجربه كرده و در انعكاس اين تجارب شهودي در اشعارش بسيار موفـق           .است

   .مي نمايد

3- ةل دروني شاعر بر اساس بررسي تحولكاننظري   

  شاعري در حيث خيالينخست؛ مرحلة  .31ـ

كـرد، دوران پرشـكوه     اش را در آن سـپري مـي       روزگاري كـه سـنايي سـالهاي آغـازين جـواني          
سـرايي فـراهم آورده بودنـد و بـه      جو مناسبي براي رونق مديحه   ،دربارهايي بود كه حاكمان آن    

 بـود   اي عمـومي و متـداول     مايـه  اي، دسـت  سـرايي بـيش از هـر سـرمايه         سخن ،بروين.  د ةگفت
ت رايج غزنين شد و دربارها را بـه         سنّرفته رفته   مدح و مديحه سرايي      ).114: 1378بروين،  .د(

       سـرودن  اين محيط بستر مناسبي براي      . ل ساخت كانوني براي نواخت و نگه داشت شاعران مبد
 هماننـد   ت زمانـه و   سـنّ در چنين شرايطي او نيز بنا بـه         ). 256:1381زرقاني،( شعر ستايشي بود  

  .  از استعداد ذاتي خويش براي رسيدن به مطلوبش بهره ببردبر آن شد تاگران  ر ستايشديگ
- صـاحب كـرد، يـافتن ممـدوح   جستجو مـي  3سنايي در آغاز، به عنوان مطلوب  آن چه    ةهم

. د(  را بـر طـرف كنـد       اش   نيازهاي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي        ية حمايتش  بود تا در سا    يقدرت
كه از ستايشهاي اين دوره برمي آيد، او حاضر بود براي رسـيدن             طور  آنو   )107: 1378بروين،  

                                                
1- la difference absolue  
2- Self 
3- Objet 
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تقليد از رفتار جمعي، سـعي در      لكان   . بسرايد مطلوب هر مضموني را براي هر ممدوحي      اين  به  
 ت با هم  انطباق هوي       يواقع شدن آدم ـ  هاي  ويژگياز   را 1تنوعان و در نتيجه دست نيافتن به فردي 

 ياز نشانه هـا  رفتار جمعي چنين و تقليد از  يي در محافلي     حضور سنا  .مي داند  ياليث خ يدر ح 
 سنايي را نيز همانند مـسعود سـعد شـاعري           ،ين كوب  دكتر زر  . است ياليث خ يحضور او در ح   

 را سـنايي ذبيح االله صـفا  و  )299:1375ين كوب،زر(درباري و منسوب به دربار غزنويان دانسته   
 و از   بـود اشعارش سرشار از كلمـات ركيـك        ه  ك پيشه شاعري لهو « :گونه توصيف مي كند    اين

  .)1/308: 1379صفا، (»مدح هيچ كس امتناع نداشت
 ـ در ح  ي حـضور و   ي اسـت بـرا    يلين دوره، دل  ي در ا  ي سرودن اشعار مذهب   يحتّ . يالي ـث خ ي

، صاحبان قدرت سياسي باشند كرد كه ممدوحانشچندان فرقي نمياح ك مديبه عنوان   براي او   
لحن سروده هاي پيشكش شده به هـر يـك از طبقـات              .رتبسته به نهاد قد   يا عالمان مذهبي وا   

شاعران به اجبار سروده هايشان را بـا پـسند مخاطـب            و   متفاوت بود    ،اجتماعي با ديگر طبقات   
 تـوان يسروده م ـ عالمان شرع شين دوره در ستاي كه در ا راي اشعار بنابراين .سازگار مي كردند  
 ين سـروده هـا    يدر واقع ا  ). 134-5: 1378بروين،.د( ي انگاشت  مذهبي سناي  نمونه اي از اشعار   

  .گرايانهدينتاًً مين ديني است و نه كاربردي حقيق ابزاري از مضاة نوعي استفاد،مذهبي
باشيم كه واعظان منبـري و مـذهبي و عالمـان متـشرعّ در آن زمـان، بخـشي از          توجه داشته 

 دوره از زنـدگي سـنايي، از مظـاهر          عار ايـن  غزنين بودند و ستايش آنها در اش ـ      ة  مدان جامع اسر
ـلكـان در مجلـس     .است يظاهر معنو  به يل به ارزشها  توس  د كـه  كن ـ يازدهم خـود اذعـان م ـ  ي
-انه از نش  يظاهر معنو  به يبه ارزشها  ل در جهان روابط و توس     ي اجتماع يهابردن به پشتوانه   پناه

  .5 استياليث خي حضور در حيها

    و خروج از حيث خيالينيل درومات تحومقد :11ـ3ـ

 :همان(ساده نيست  يي سنا يدرونل   تحو كردن مسير ص مشخّ كند كه يح م يتصرن  بروي .اگرچه د 
 ن انقـلاب درونـي  ياساز  عوامل زمينهيف مناسبي براي شناخت و معرّ     ابزار ي، رويكرد لكان  )138

                                                
1- Individualite  
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 و بـه مثابـه      ياافسانه ت انقلاب دروني او را خوابي     علّ،  نيازي نيست  ،نظريه به كمك اين   .است
دكتـر   . است يعي و طب  يجي تدر يادهي پد جا صحبت از   در اين را  ي ز ،ميكنفرض ي ناگهان ياحادثه

مـن ايـن     «:دكني اذعان م  يل درون ن تحو ي بودن ا  يجي به تدر  مختارنامه ةم در مقد  كدكنيشفيعي
 »ر هم آن را قبول نـدارم      اتغيير حالت او را به هيچ وجه ناگهاني نمي دانم چنان كه در مورد عطّ              

   ).20:1372، كدكنيشفيعي(
در ممكـن اسـت     كه   پديداري است طبيعي     يم غزنو ي حك يانقلاب درون  ، لكان نظريةمطابق  

هميشه بر سر راه رسيدن به اين پديدار موانعي هست كـه  .  رخ دهديهر انسانساختمان نفساني  
   .ه گذشتن از آنها نيستهر كسي قادر ب

اي از   نمونـه  -هـاي احـساسي باشـد      مبتني بر گمانه   كه استنتاجات ما   دون اين ب -سنايي  اما  
 يالي ـث خي ـحـصار ح توانـست از   بـود كـه      ياو از معدود افراد    زيرا .تفاوت مطلق لكاني است   

 او  .در آن فرو رفته بودنـد      غزنه   شاعران ستايشگر  دار شود كه  يبغفلتي  خواب   و از    گشتهخارج  
افتن بـه  ي ـو دسـت    مـسير شـناخت خويـشتن خـويش        ، در ياليخث  يق شد با خروج از ح     موفّ
 يطبقة اجتماع گر افراد هم  ي را تجربه كند كه د     ي نفسان ي از ساحتها  ياگام بردارد و گونه   ت  يفرد
    .ه بودندنسبت به آن بي توج  -شگريشاعران ستا-او 

ن، او را بـه    ي ممـدوحا  وابستگي سنايي به حمايـت مـاد      در ابتدا   رسد كه   يطور به نظر م   نيا
يابي او به   دست اما   .كردنداز آن طلب مي     كام جان و مال و تن را       ،كشاند كه شاعران  دربارهايي  

كـه   با اين او  به نظر مي رسد     . در بر نداشت   اي جز احساس نارضايتي   ، نتيجه نشينخست مطلوب
تـداول  والاتر از رسوم م    چيزي   يري ظاهر شده بود در جستجو     ابسراي در  يك مديحه  أتيدر ه 

زريـن  ( اين احساس كـه بـه زعـم محققـان دليلـي بـراي تـرك دربـار بـود                    .استدرباري بوده 
  بازتـاب ايـن  .يالي ـث خ ي ـن نشانة علاقة شاعر است بـه خـروج از ح          ي، بارزتر )21:1385كوب،

بـروين،  . د( است  به موضوع اصلي يك شعر تبديل شده        كه گاه  ،شنودي در اشعار اين دوره    ناخ
 ـتي مطلوب و آرماني، بـه در ر جستجوي موقعي   د  كه سنايي  دارد از آن    كايت، ح )380: 1378 ار ب

كننـده نبـود و او را   ش قـانع ي، برارفتع ميچنان كه توقّ آن، در دربار سراييمديحه اما   ،راه يافت 
 او يك خلأ روح ـياحساس  .داشت نگاهتي مطلوب و آرمانيموقعيهمچنان در مسير جستجوي  
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 است كه لكـان در      اين جاي خالي، همان   . دشن  يغزن به ترك    منجر اس همين احس  و آزرديرا م 
ديـدار  كي از اين سه حالـت پ      كند و در ي   از آن ياد مي    1اش تحت عنوان سمپتوم   نظريهبخشي از   

  : شودمي
   ؛»لنگدمي يك جاي كار«به صورت چيزي كه درست كار نمي كند و به اصطلاح  .1
  ؛فهمدآورد و آن را نميخص از آن سر در نمي يا چيزي كه ش به صورت يك شكست و.2
  .)10: 1381كديور،( به صورت يك درد و رنج جسمي .3
تـرك غـزنين     و مي توان گفـت       استاق افتاده ل با هم اتفّ   حالت او گويا در مورد سنايي دو       

  .ست اوي بروز اين سمپتوم در زندگةترين نتيج يمعنادارترين و بيرون

  ترك غزنين :12ـ3ـ

بود و شكوه فرزندان محمـودي هنـوز      آن روزگاران    فضاي غالب بر غزنين      ،ي و شادكامي  كامياب
ينـشان در   ي زر  رؤياها ةبود كه بخش عمد   شاعراني شده درگاه اميران، كعبة آمال     . در شهر حاكم  

ندي بـود كـه بـا حـضور       م از روزهاي شـكوه    شهر غزنين مملو  . گرفتمي محيط درباري شكل  
 ـ امـا    ).21:1378زريـن كـوب،    (بودگوي دوچندان شده  ارسيگان پ ترين سرايند  بزرگ ن اي ـ يحتّ

ت روشـني  نتوانست سنايي را با همة ذهنيكه ايده آل هر شاعر ستايشگري بود،         اوضاع پر رونق  
 ناخشنودي او   ديري نپاييد كه اظهار   . بند خود كند    پاي ،داد  از قبل به چنين فضاهايي نشان مي       كه

 سـنايي  ،هـا  به دنبـال ايـن نـشانه   .)160:1378بروين،.د( ه گر شد  در چندين جاي اشعارش جلو    
زمـان بـا   ت جغرافيايي كه هـم    ين تغيير موقعي  ا. كندبه سمت دياري بيگانه ترك مي     زادگاهش را   

استيي عطف در زندگي سناةك نقطي، افتدشاعر اتفاق مي دروني لاتتحو .  
 يمـوارد . انـد علل گوناگوني ذكـر كـرده    ،و دربار  ترك ديار    هاي سنايي براي  در مورد انگيزه  

ري و گرداني و دوري جستن از دنيا، تمايل به رهـايي از مـسير بـي فرجـام شـاع      همچون، روي 
 ـ  آويـزي محك ـ   يـافتن دسـت    ،د خواجه محم  جستجوي ممدوحي شايسته همچون    ت م و موقعي

 ـ      مطرح شده  يكي از دلايل  . )160-5 همان،( اي بهتر حرفه رات مطلـوب   ، اميد به روي دادن تغيي

                                                
1� Symptom  
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كـه در   ايـن  كمـا . نمايدتر ميتر و كاملز ميان تمامي دلايل ذكر شده جامعدر زندگي است كه ا   
 خـود،   اقعـي  مطلـوب و    لكان به اين نكته بر مي خوريم كه آدمـي در جـستجوي             نظريةبررسي  

 ـتـرين پرسـش زنـدگي در برابـرش پد    يي كند كه در جريان آن، جد سلوكي را طي م     يدار م ـي
سـت كـه    ا مطلوبهاي جزئـي     همگي اشاره به   ، كه براي ترك غزنين ذكر شده      نگيزه هايي ا. گردد
  مطلوب گمشده و واقعـي اسـت  به نظر مي رسد همانابتدا   مطلوبهايي كه    ،مطرح مي كند  لكان  

 ـ اوپس از مواجهه با خـلأ  و شان پي مي بردبه جزئي بودن يآدم ، آن  به فتن دست يا  بااما   در  ،هلي
  . قرار مي گيرددوبارهيي مسير جستجو

 آن  غـزنين را در جـستجوي  ، معتقديم سناييما.  استجستجو به مثابه آغاز اين  ترك غزنين 
ت اصلي مهاجرت او حركت به سوي دريافت آن چيزي بـود  مطلوب او بود ترك كرد و علّ  چه  

 بـاز   در نهايت به مطلوب واقعـي      چيزي كه    ،»و از آن سر در نمي آورد      آن را نمي فهميد     «كه او   
قــان و محقّ آن چــه گرفــت و از همــين جــا سرچــشمه مــيســنايي نارضــايتيهاي .مــي گــشت

هاي اين مهاجرت ذكر كرده اند همه و همـه حقيقتـي اسـت    پژوهشگران در مورد علل و انگيزه    
 انـسانها در  . صادق و محتمـل اسـت  ،فرادمورد همة افاق نفساني كه در نشات گرفته از همين اتّ    

 را مطـرح    تفـاوت مطلـق   ة  مسألمتفاوتند و از همين رو لكان        بالان  ياديبن با اين پرسش     مواجهه
 كساني كه پس از مواجهه بـا ايـن پرسـش و          .شودها مي  يد سناي  به تولّ  منجركند، تفاوتي كه    مي

زمـان   1سـازد گفتمـان  يابند كه آنها را قادر ميه جايگاهي دست مي، بجستجو به دنبال پاسخ آن    
اً اگر سنايي در محيط شـكوهمند دربـاري نـسبت    مطمئنّ. غيير داده و دوران سازي كنند   خود را ت  

     برتـر   ي نفسان يد دوباره و تجربة ساحتها    بود، هرگز به تولّ   ه  به احساس ناخشنودي اش بي توج 
  . افتي يدست نم

***  
بـه  ما  ا، اشعار سنايي موجود نيستص و متقني در مورد اكثر تاريخ مشخّ گونه   فانه هيچ سمتأ

قصايد سبك خراسـاني بـا        كه اين احتمال را مطرح كرد    تا حدودي مي توان      نظريه پشتوانة اين 
 خـواه   ، قـرار دارد   يالي ـث خ ي ـاسـت كـه شـاعر در ح        يا دوره ق به  متعلّ ستايشي صرفاًمضامين  

                                                
1- discourse 
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 ات عاشقانة در بردارندة   غزليشتر  يب .منصبان سياسي  خواه صاحب  ،ع باشند ممدوح آن عالمان شر   
 .نـد ا شـده تهـايي سـروده   احتمـالاً در چنـين موقعي     و اشعاري با مضامين مبتذل نيز،     ق زميني   عش

 ـ   ةكرق به نيم  اگرچه دكتر شفيعي كدكني مديحه هاي سنايي را متعلّ         ت سـنايي مـي      تاريـك ذهني
 ما معتقديم مديحه ها در هر دوره از زندگي او رنگ متفـاوتي              ،)25 :1372شفيعي كدكني، ( ددان

  . از ديگر دوره ها متمايز استداشته و 

  شاعري در ساحت رمز و اشارت؛ دومة مرحل:32ـ

ترين پرسش زنـدگي خـود   احتي است كه آدمي در آن با اساسي  لكان س  نظريةرمز و اشارت در     
پرسشي كه قرين به حيث واقع بوده و در ارتباط با مطلوب مطلق مطرح مـي             ؛رو مي گردد  بهرو

 يافتن پاسخ اين پرسش پيوسته درگير كشاكشي باطني ميـان خـود و   فرد در جستجو براي . شود
  .است» غير«

. نزديك مي كنـد   به ساحت رمز و اشارت      است كه سنايي را     عواملي   يكي از  بلخ   هجرت به 
كه كانون زندگي مذهبي نيز به شمار مي    بل ،بوده تر مهم از غزنه    يبعد فرهنگ  اين شهر نه تنها در    

 دور شدن سنايي از حيـث    ة از سويي نشان   :دو وجه داشت  ن شهر   يه ا  ب يو مهاجرت   .ه است رفت
آويـزي   جستجوي او در پي دسـت      ةادام خيالي و نزديك شدن به ساحت رمز و از سويي ديگر          

 به يافتن ممدوح شايسته بـراي مـضامين جديـد            در واقع اميد شاعر    .محكم در محيط اجتماعي   
     .اشعارش او را از غزنين به بلخ كشاند

 در ايـن    حـضور وي  بـارز    از نـشانه هـاي        را مي توان يكـي     ير مضامين در اشعار سنايي    تغي
 جـواني،   ةسـراي دور  مديحه« :ييد مي كند  أ را ت  بروين اين موضوع   .سخن د  .ساحت قلمداد كرد  

 شعرهاي مذهبي شد و شعر جديد او در محيط واعظـان مـذهبي بـه شـكوفايي كامـل                    ةسرايند
 را با صفاتي چون پرهيزگـاري و         ممدوح خود  ، بلخ ةكارنامو در   ا ).138:1378بروين،.د(» رسيد
ايـن  چنـين رويكـردي در      .  به واعظان مذهبي مبـذول مـي دارد        يه خاص  مي ستايد و توج    خرد

 ة سـوي   بـسا  ، چه اين دوره  اشعار ستايشي    در. مثنوي، جهتي نو در اشعار شاعر را نشان مي دهد         
ي شعر به مجالي براي انـدرز و  ر گرفته و فضاي كلّ  عاع مضامين ديني قرا    تحت الشّ  مدحي كاملاً 
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 مضاميني چنين، در بستر شـعر ستايـشي زمـان، تعـاليم             ةسنايي در ساي  . دشول مي   نصيحت مبد 
 خـلأ ، پر كردن     نقش زبان  و اشارت لكاني  ساحت رمز    در   . عرفاني خود را دنبال مي كند      -ديني

 در اشـعار ايـن دوره       ن عرفـاني   مضامي  حضور  و و شكاف حاصل از فقدان مطلوب مطلق است       
نوعي تلاش جهـت كـسب تقـرّب تفـصيلي           فوق و    مي تواند در جهت پر كردن خلأ و شكاف        

  . باشدنسبت به مطلوب مطلق
ساحت رمز و     باطني سنايي در اين دوران نيز نشانة ديگري است بر حضور سنايي در             جدال

 ميـان    هـستي دارد و در بـرزخ       شاعر رويكردي دوگانه به محـيط و       ةدر اشعار اين دور   . اشارت
گاه به جستجوي ممـدوحاني      . دست و پا مي زند     ،ت فرهنگي زمان  اهداف متعالي شاعري و سنّ    

ريـز از مـدحهاي اغـراق آميـز و           اشعار ستايشي به او صله دهند و گاه در گ          مي پردازد كه براي   
از اسـت كـه    همـين جـدال بـاطني       ةدر نتيج ـ  .شـود  عرفاني متمايل مي   -عاليم ديني  به ت  سست،

د كه نه تنها به مي گساري كه        كنو اذعان مي    خواسته هاي تحقيرآميز و موهن به شكوه مي آيد          
را هـم بـه شـعر        وادار مي شود در ازاي پاداشي اندك، صحنه هاي فسق و فجور ممدوحان            گاه  

   .درآورد
در اين امر كه سنايي سرانجام براي پاسخ بـه نيـاز درونـي خـويش از مـدح         از طرف ديگر،    

نـشاني اسـت از فـراهم آمـدن      ،)254-7: 1381زرقـاني، ( جهت تعليم و تربيت بهـره مـي بـرد     
   .از او در محيط سرخس و نيشابور مي بينيم آن چه شرايطي نزديك به

   لي؛ دنبالة سير تحوگريز از بلخ :21ـ3ـ

 خـود دسـت   آرمـاني   به مطلوب   لخ هم نتوانست    ب سنايي در  دهند كه    ي نشان م  يخيمدارك تار 
شرحي كه سـنايي در مـورد مـشكلات     از  . يافته و با ترك بلخ هنوز در مسير اين جستجو است          

 نه تنها در بلخ بـه ممـدوحي    يافت كه و  يدرخود در يافتن ممدوحي شايسته مي دهد مي توان          
  آنان نيز گريـزان بـود  ةدر مقام سلطنت دست نيافت كه از حاميان پليد و خواسته هاي آزاردهند    

  . و همين امر موجب گريز او از بلخ شد)160-5: 1378بروين،.د(
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 واقعي  برگرچه برخي    ا . مذكور ي است از دور شدن او از جدال باطن        يسفر حج نشانة روشن   
در ن سفر برساختة ذهـن مورخـان بـوده باشـد، بـاز         ي اگر ا  يحتّ اما   ،بودن اين سفر ترديد دارند    

ده ي رس ي نفسان ي است كه او به چنان حالت      نيمهم ا . همچنان عنصر معنادار خواهد بود    تحليل ما   
 فـاق  ، چه اتّ   اين سفر   و ش بسازند يك سفر حج را برا    يه آن،   ي كرده اند در توج    يخان سع كه مور

ك شـدن بـه   يو نزد  رهايي شاعر از جدال باطني     يك به معنا  يافتاده باشد چه نه، در سطح سمبل      
. و را وادار كرده بلـخ را تـرك كنـد          ا نهايتاً بوده است كه     ين حالت نفسان  يهم . است ث واقع يح

سـخره   جايگاهي براي     بلكه ،ستين» ه الاسلام قب«و  » البلاد ام« در حكم    شيگر  برا  ي كه د  يشهر
   .ان است و عياشانگير

  در قبه بجز مسخره و رند و مخنّث      زان قبه لقب گشت مر او را كه نيابي   
     )33قطعة/ 771ديوان،( 

.  مـي دانـيم  ي لكـان  سنايي از بلخ را جستجو به دنبال مطلوب مطلـق          ت گريز اصلي ترين علّ  
جـستجوي مـداوم او      .چنان نبود  اما   ،خواهد يافت را    خود رد در بلخ مطلوب   سنايي گمان مي ب   

 مطلـق نوعي جستجو به دنبـال مطلـوب        ،  لكانيكاوي     روان گفتماندر پي ممدوحي ايده آل در       
بـه اشـتباه آن را در    ي بـروز مـي كنـد و آدمـي         ه ا  مطلوبي كه در ابتدا به صورت گمـشد        ؛است

هاي   پي مي برد كه دست يافتهدن به هر كدام از آنها،يرس با    كند و  ي جستجو م  ي جزئ يوبهالمط
 در. به جستجويي دوبـاره مـي پـردازد        بنابراين   .نيستند جزئي و كوچك     ياو چيزي جز مطلوبات   

افتن بـه مطلـوب     ي دست   ي او برا  يستجواست از ج  روشني   ة ترك بلخ نشان   ،هكاوان تحليل روان 
  . به حيث واقع و نزديك شدنمطلق

***  

 شـاعري واعـظ و نقّـاد اجتمـاعي     ، سنايي را با نظر بر اشعار ايـن دوره   ،دكتر شفيعي كدكني  
آن قـسم از    علاوه بـر اشـعاري بـا مـضمون فـوق،            . )25:1372شفيعي كدكني، ( معرفي مي كند  

ت ت اتي كه قا  غزليد مـدحي بـا   نيـز قـصاي  و  دارنـد  دو وجه زميني و عرفـاني  رويل پذيري د أبلي
 ن به نظـر مـا مثنـوي       يهمچن .اين دوره از شاعري وي هستند      متعلقّ به    محوريت نكات اخلاقي  

 كـه  ايمثنوي. تي شاعر است  ياز تكامل شخص   همين دوران    رواني ـ محصول فكري  كارنامة بلخ 
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ق به دوره اي است كه شاعر سفر متعلّث محتوا  يبه ح  اما   ،داراي مضامين عرفاني برجسته نيست    
بيروني و دروني خويش را از وضعي255:1381،زرقاني( ليه آغاز كرده استت او.(  

  حيث واقع ة ورود به تجربةممقد؛  سومةمرحل :33ـ

استناد به نتايج به دست آمده در پژوهشهاي پيشين به درستي نشان مي دهد كه سنايي ناكـام از                   
 ـ            يافتن ممد   دنيـوي اشـعارش     ةوحي ايده آل در بلخ، به دشواري از حامياني كه تنها پذيراي جنب

او هنگام ورود به سرخس هنوز شاعري كهتر به حساب مي آمد و همچنان در               . بودند، گريخت 
  .جستجوي ممدوحي براي شعر اندرزي خود بود

ايـن امكـان   زندگي در اين شهر    . ي از حيث سياسي و فرهنگي داشت      ت مهم مركزيسرخس  
را براي او فراهم آورد كه با حوزه هاي با نفوذ و صاحب قدرت دوران، ارتباط برقـرار كنـد تـا                   

 ةبـر زمين ـ  ت چيرگي فرهنگ صـوفيانه      به علّ . شايد در اين مجال نيك، مطلوب خود را باز يابد         
مانـه  ترين زمان با پسند ز     ، نيز جو خانقاهي حاكم بر سرخس، شعر سنايي در كوتاه          عمومي شهر 

  .)169: 1378بروين،.د( همگام شد و مشتاقان زيادي را به خود جلب كرد
 چنـدي   ،پس از آشنايي با علماي صوفيه     سنايي  نظر دكتر شفيعي بر اين امر استوار است كه          

     كـه بايـد بـه آن    است  اشعارش، از نكاتي ل و دگرگوني احوال او ومقيم خانقاه مي شود و تحو
امـر   «: سدي ـح االله صفا هم در همـين راسـتا مـي نو          بيذ). 16:1372شفيعي كدكني،  (ه داشت توج

مهمي كه در زندگي سنايي اثر فراواني كرده است و در همين سفر حاصل شده، تغييـر حـال و                    
ب در بلـخ و سـرخس        بر اثر معاشرت با دسته اي از رجال مهذّ         مجذوبيت اوست كه مخصوصاً   

سـرخس  ). 307/1: 1379صـفا، ( ». او مشهود اسـت   حاصل گرديد و آثار اين ارتباطها در اشعار         
  .فراهم كرد مواجهه با حيث واقع را براي او ةتجرب مناسب ةزمين

  دآشنايي با محم    چنـان   آن .ارمغان آورد به  ت آرامي براي سنايي     بن منصور سرخسي، وضعي
    خـود   ةر مورد علاق ـ   چنين پشتيباني، به سرودن شع     ةت پنج سال در ساي    كه باعث شد سنايي مد

 حاكي از آن است كه سنايي سـرانجام بـه ممـدوحي مطلـوب و آرمـاني                  ،اين پنج سال  . بپردازد
 هبن منصور علاوه بر نفوذ سياسي، عالمي اسـلامي بـود كـه وعـظ از عمـد             دمحم. دست يافت 
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 اين امر براي سنايي تـضمين و اطمينـان خـاطر فـراهم آورده بـود               . وظايفش به شمار مي رفت    
حضور او در فضاي خانقاههـا و آرامـش حاصـل شـده، از عوامـل               . )168-70: 1378بروين،.د(

  .  است»حيث واقع«ب سنايي به تقرّفراهم آوردن مجال 
 ـاز آماده شدن شاعر براي مواجهه بـا ح  ديگري است ةقات مادي او نشان  قطع تعلّ   .ث واقـع ي

يي از ديـدار او     سـنا . ين درگزيني بازتـاب يافتـه اسـت       در رد درخواست قوام الد    ن وارستگي   يا
 ـ         «روي مي گرداند و در شعري خطاب به او از             ةتبـاين ميـان حـزن و افـسردگي خـود و علاق

     انتهـاي مـسير      سـرخس  ).180همـان، ( سخن مي رانـد   » ي داشته شديدي كه وزير به جهان ماد 
  . در سرخس استث واقعيحاو به  بتقرّق حاكي از تحقّ نيجستجوي سنايي است و ا

 كـه   ن جستجوگري اوست نه مطلوب واقعـي      اي پا ة نقط بن منصور  دحمسرخس و ديدار با م    
 ب واقعـي  ولمط او با    ةط لازم را براي مواجه    ي شرا ،ت فعلي يدر واقع، وضع  . لكان مطرح مي كند   

ايي ترك سرخس و بازگـشت سـن      . دن به هدف بودند نه خود هدف      ينها ابزار رس  يا. فراهم آورد 
، در مـي يابـد    واقـع  حيثب بهاو پس از تقرّ. عاست اد نيلي بر ا  ي دل -غزنين- آغاز سفر  ةبه نقط 

يافتـه هـا مطلوبـاتي    گـر دسـت   دست نايافتني است و دي  اساساً ،كه مطلوب واقعي و گمشده او     
ليه را ايفا مي كنندجزئي هستند كه هر كدام در برهه اي از زمان نقش مطلوب اصلي و او .  

  ل درونيتحو :31ـ3ـ

نامـه    است كه تقريباً تمامي منابع زنـدگي     اي افسانه حكايتي» ي خوار  لا ةديوان «برخورد شاعر با    
گـري و    دكتر زرين كوب ملالـت سـنايي از سـتايش         . اي در باب علّت اين تحول ذكر كرده اند        

آخر داستان  لااقل جزء   «: گرايش او به تصوف را پس از اين ملاقات، نپذيرفته و معتقد است كه             
   .)238:1357ين كوب،زر(» درست به نظر نمي آيد

 تحولي اسـت كـه منظـور نظـر ماسـت و             ة همان نقط  ،واقع در دوران حضور او در سرخس      
   . شاعر مي توان سراغ جستشي از سروده هايدر بخرا نمود آن 

 دسـت   ث واقـع  يحتجربة  به  در واقع، دو گروه از سروده هاي شاعر نشان مي دهند كه وي              
  :افته استي
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زبان مـبهم،  ديگر،   و. استهاي عرفاني شاعرگزارش تجربه بر   مشتمل كه تيياغزلنخست   
 ـ تجربي و غ    و ل شخص مفرد  ضمير او ده هاي عرفاني، استفاده از      ي از ا   بودن سرشار دي ي ـر تقل ي
هدات  انتقـال مـشا    زبـان مـبهم شـاعر در       پراكنـده و     ن، بيـان  يان م ياز ا  .ات است ين غزل يبودن ا 

 . اسـت  ث واقع يح ةن سروده ها به زمان تجرب     يق ا علّنامشخصّ خود به مخاطب از نشانه هاي ت       
 جـاي   ،حيث واقع لكان را با ساحت رمز و اشارت پيوسته در تعـارض قـرار مـي دهـد                  آن چه   

 لكـاني،   ث واقـع  ي ـحي عرفاني و مواجهـه بـا        شهود حالات   .تن زبان در اين ساحت است     نگرف
   در . بـان، امـري طبيعـي اسـت    ال است و گرفتار نيامدن آن ها در مجال تنـگ ز بسيار گذرا و فع

...  مجال انديشيدن منطقي را كه با زبان صورت مي گيرد تنگ مي كنـد و               ، هيجانات غلبة«واقع،  
مـأنوس و   غريب و نا  در مقايسه با انديشه ها و معاني منطقي حالت هوشياري و كنترل بر زبان،               

  ).150:1380پورنامداريان،( ». خلاف عادت مي نمايد
 تقليـدي از  د كه گاه فراتر از بيـان يـك انديـشة   ه گونه اي سخن مي گوي   ات ب ليشاعر در غز  

گونـه، فهـم زبـان      شخصي است و در بخشهايي ايـن ةسنّت زمان است و گويي بيان يك تجرب      
 ، دال و مدلولي آن امكان پذير نيـست و دريافـت رمزهـاي موجـود در آن                 ةشاعر از طريق رابط   

      . اغلب تجربه اي شخصي را مي طلبد
ري اسـت حـاكي از    دليل، سـند ديگ ـ  است كه به چند   الي المعاد سير العباد   مثنوي  گر،  يثر د ا

ل شخص مفرد، شباهت حالات گـزارش شـده در    كاربرد ضمير او  .ث واقع يحي با   ي سنا ةمواجه
رف و منطقـي و     ان از حـالات متعـا     ي ب ةويم، خارج شدن ش   يديات د يدر غزل  آن چه    ن مثنوي با  يا
ن يت ا يفيك. ل است ين دلا ي ا ةن مثنوي گزارش شده، از جمل     يي كه در ا   ه ا ربزي نوع تج  يان گر يب

زريـن  (» سـفر روحـاني بـه عـوالم آسـماني         «گـزارش    كـوب آن را   مثنوي چنان است كه زرين    
 ز سفري معنـوي   يتمثيل رمزآم  قان آن را  گر از محقّ  ي د اي  هكند و پار  معرفي مي ) 238:1357كوب،

»  كه آدمـي از خـود بـه خـود سـفر مـي كنـد                سفري روحاني   «الي،و غزّ به سوي كمال انساني     
 شهودي سـنايي در ايـن آثـار قابـل           ةتجربدر حقيقت بازتاب    . اندقلمداد كرده ) 11:1356مايل،(

ي ين اثـر سـنا   ين گونه آثار به سـمت واپـس       يهر چه از ا    در ترتيب زماني     .يافت و دريافت است   
  . مي شود بيشتر متمايل گري بيانبه له گرفته و م، زبان از ابهام فاصيك مي شوي نزدقهيحدعني ي
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سنايي را نـشان مـي   شعر   عرفانيةسويق به اين دوره دانست آثاري كه به يقين مي توان آنها را متعلّ       
 ـ به عنوانسير العباد الي المعادمثنوي   بخشي از غزليات و قلندريات و      .دنده  مواجهـه  ة گزارشي از تجرب
  .دنقرار مي گيرده هاي حكيم سنايي در سرخس ، در شمار سروث واقعيحبا 

  پس از تجربة حيث واقع چهارم؛ ة مرحل:4ـ3

  :ه مي دهدئمجموع مباحث مطرح شده، دو تصوير از سفر بيروني و دروني سنايي ارا
 دينـي شـاعر بـا       هاي پيوند گرايش  ةگر در جستجوي موقعيتي مطلوب كه در حوز        شاعري ستايش . 1

  .دسنتّ زمانه مطرح مي شو
نايـل  » خود«عقبه هاي دشوار نفساني و كشاكشهاي دروني به شناسايي          از  فردي كه پس از گذار      . 2

  .ه است و اصل خود را دريافتهآمد
. اسـت »  شـاعر  چـرخش سرنوشـت سـاز     «بروين. د  حاكي از سير تحولي يا به تعبير       ،اين دو تصوير  

 ة و اين بازگـشت، نـشان  باز مي گرددسنايي پس از رسيدن به مطلوب و آرمان خود به زادگاهش غزنين   
تـن     .  لكان است  و جايگاه تفاوت مطلق   كاوي     روان ي او به غايت   دست ياب   در برابـر    1لكان از خـوب گف

در تعبيـر او خـوب زيـستن نـوعي تطـابق بـا         . ياد مـي كنـد    كاوي     روان  به عنوان هدف   2خوب زيستن 
 در جامعـه بـه پـيچ و مهـره هـاي يـك                استانداردهايي كه افراد را    ؛استانداردهاي يكدست جامعه است   

كارخانه شبيه مي كند و آنها را به جماعتي مقلدّ مبدل مي سازد كه در تابعيت از يكديگر بـه فعاليـت و                        
معناي خوب سخن گفتن كه به عنوان يك دانش مطـرح مـي             خوب گفتن نه در      اما   .گفتگو مي پردازند  

نهايي نـسبت بـه وجـود خـويش اسـت و در              رساندن شخص به نوعي رأي       ،هدف خوب گفتن  . شود
 سوژه اي كه ديدگاههايش تغيير يافتـه و ايـن، تغييـر جايگـاه               ، جديدي به وجود مي آورد     ةنهايت سوژ 

  ).22:1381كديور،( شخص در جهان را به دنبال دارد
يـر تكـاملي    او  . تر از سرخس به عنوان پايان مسير جستجوهاي شاعر ياد شد           پيش پس از طي اين س

طبيعي اسـت كـه در سرشـت ايـن     .  مي پردازدحديقهاجتماعي به سرودن    -در بستر تعادل رواني    ،حال

                                                
1� well-saying  

2� well-being  
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 كامل يـك اثـر در بلـوغي         ةمثنوي چه ويژگيهايي نهان است، اين مثنوي از حيث مضمون و زبان، نمون            
سـوي لحظـه هـاي نـاب خـويش، انـساني             شاعر در آن   «به بيان دكتر شفيعي     . اجتماعي است  -رواني

 واپـسين مثنـوي خـود در آن       سنايي هنگـام سـرودن      . )13-14: 1358شفيعي كدكني، ( ». ولياست معم 
 او سـازگار بـا      . مشاهداتش را بـه مخاطـب منتقـل مـي كنـد            ة ثمر ،سوي تجربه هاي ناب عرفاني خود     

 بـه همـين دليـل       ، خود تعادل برقرار مي سازد     ات اجتماعي، به خوبي ميان بعد سمبليك و خيالي        ضيمقت
ترين مسأله در بررسـي      با اين حال مهم   . ز تكامل دروني، سروده هاي او خالي از مدح نيست         حتيّ پس ا  

، انگيـزه هـاي ستايـشي شـاعر و قـالبي كـه              ممـدوحان . مديحه هاي شاعر، نگرشي منطقي به آنهاست      
  .ه واقع شوندمديحه در آن جاي گرفته، نكاتي هستند كه بايد در اين بررسي مورد مداقّ

شـاعر،   ليةاويحه هاي شاعر لبريز از درون مايه هاي ديني و عرفاني است و قصد               الگوي آخرين مد  
  : خود اوةهاي اخلاقي در سلطانان زمان است و به گفتاندرز و ترغيب ارزش

  اين نيابي ز من جز از من جوي              نبوم بهر طمع مدحت گوي
   )11، 736س رضوي، ، مدرحديقه( 

  

  
  

  هايادداشت

  .150حكيم اقليم عشق، ص بروين؛ . د: ك. ر-1
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در ايـن  .  و در ارتباط با زبان تكلمّ مطـرح شـد           عاطفي او  ةبر احوال قلبي كودك و رابط     »  لكان ة آين ةمرحل« اما   ود،استوار ب  تصوير
 نيز بـراي ملاحظـة      .179ص   ،»لكان -فرويدكاوي     روان مباني«در كتاب    لكاني،كاو     روان ،ليات دكتر مولّ  گاه كنيد به نظري   مورد ن 

     . Roudinesco.66-71. 142-4بيشتر اين ارتباط بنگريد به 
يا تقسيم را وام دار هيدگر است و به تأثير از آن فاعل نفساني و نفـس برزخـي را بـه                      )  Barre( لكان اين خطّ كسري      -4

نوشت تا نشان دهد كه فاعل نفساني يا نفس برزخي تحت خطّ كسري زبان تكلمّ قرار گرفته و موجودي ) فاعل ،نفس ( صورت
   .86ص  »واژگان لكان «  اين مورد نگاه كنيد بهدر .است اساساً منقسم

5-www.movallali.f r.  
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